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 بسم االله الرحمن الرحيم
. پنداريـد، بخوانيـد    مـى ) معبود خـود  (كسانى را كه غير از خدا       : بگو؛  »...قُلِ ادعواْ الَّذِين زعمتم من دونِهِ     «: فرمايد  مي 56آيه  

»...    نکُمع رالض فلِکُونَ کَشماينها قدرت رفع گرفتاري از شما ندارند       ؛»...فَلاَ ي . »...و وِيلاًلاَ تقدرت دگرگون كردن احوال، ؛ »ح
شود كه بحث، بحث الوهيت و        ولي از آيات قبل و بعد معلوم مي        ، چه گماني كرديد   :رمودهيه نف آدر   .گردانيدن احوال را هم ندارند    

 را در اشـياء     اش اين است كه نفع يا ضـرري        كرديد اينها ربوبيت دارند و لازمه       يعني بخوانيد آن كساني كه خيال مي       ؛ربوبيت است 
در .  حاجتي را از شما رفع كنـد       ين خواندن براي اين است كه      ا . مراد دعا است   ، خواندن هم مطلق خواندن مراد نيست      .ايجاد كنند 

اگـر از    ؛گوينـد  مـي » التماس« از مساوي به مساوي      ؛گويند  مي »امر« از بالا به پايين باشد به آن         اند كه اگر طلب    علوم بلاغي گفته  
 دعا كنيد و از آنها . رب هستند و قدرت تأثير در عالم دارند،گوييد اينها اله شما هستند  شما كه مي. است»دعا«الا باشد پايين به ب
اينهـا هرگـز قـدرت      ؛  »...فَلاَ يملِکُونَ کَشف الضر عـنکُم     ...«: فرمايد بعد مي . كنندت كنيد تا بيايند براي شما كاري        طلب حاج 

شـود و     جايي كه آدم در سختي واقع مي       . به معناي اضطرار و گرفتاري است      »رّضُّ« . گرفتاري شما را ندارند    كشف گرفتاري و رفع   
 حول و تحويل هم ؛»لاَ تحـوِيلاً  و...«. شوند اثر مي آيد، اسباب بي  ديگر كاري از دستش برنمي ودهد  دست مي به اوحالت اضطرار 

.  تبـديل كرديـد    ، يك شيء را برداريد و يك شيء ديگري را سرجايش بگذاريد           اگر. ردن يعني از حالي به حالي ب      »تحويل«. ندارند
 مثلاً چوبي را در آتشـي  ، تحويل ذاتي استزماني. شود  تحويل مي، را از حالي كه دارد به حال ديگري درآورديد        ولي اگر يك شيء   

 ؛ تحويـل صـفاتي اسـت      زماني. و تحويل ذاتي است    اين حول    ،شود به حال خاكستر     از حال چوب بودن دگرگون مي      ،دهيد قرار مي 
 بخوانيد آن كساني    :فرمايد قرآن مي . شود  سالم مي  ،شود و يا آدم مريض      مريض مي  ،مثلاً آدم سالم  . شود يعني صفاتش دگرگون مي   

آنهـا را بخوانيـد و    قدرت تأثير دارند و يا بايد آنها را عبادت كنيـد و الـه هسـتند    ،كرديد رب شما هستند از غير خدا كه گمان مي 
 . توانند كه هيچ گرفتاري را از شما رفع كنند حاجتتان را هم به آنها بگوييد تا بدانيد كه هيچ وقت نمي

شود  جان به كار برده مي      براي اشياء بي   »ما موصوله « چون   ؛»متُمعوا ما ز  دع اْ لِقُ«: اينكه نفرمود  يك نكته ديگري كه در اينجاست     
شود  معلوم مي. برند  براي عقلا به كار مي اسم موصول است و»الذين«، »الذين«در اينجا فرموده است . دهد  مي را»آنچه«و معناي  

  اجنه و فرشتگان و از آدمها و عقلا هستند،، بخواهيد كه برايتان كاري كنندفرمايد بخوانيد و از آنها كه مراد از كساني كه قرآن مي
انتظار ، از اينها    معبود اينها هستند   كه   طاب متوجه كساني است كه موجودات عاقلي      ت كه خ   اشاره لطيفي اس   »الذين«پس  . انسان

 ،پرستان اين بود كه مثلاً اين سنگ نماينده فلان فرشته است يا نماينده فلان جن اسـت    ، چون يكي از مباني بت     كشف ضر نمايند  
پرستيدند و از خود اينها انتظـار   ها را مي د همين سنگ و بت خو.كم اين را هم فراموش كردند  خواستند بعد كم   بعد از او كمك مي    

 افـراد   در آيـه،   دليل ديگر اين حرف مـا كـه           و قرينه.  قدرت اينكه به شما كمك كنند را ندارند        اينها اصلاً : گويد مي. كمك داشتند 
و باز در اينجا     1»... يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ    أُولَئِک الَّذِين يدعونَ  «: فرمايد عاقل مورد نظر هستند اين است كه در آيه بعدي مي          

تحـدي  كـه قـرآن      اسـت    اينوجود دارد   يك نكته كه در اينجا      . بينيم كه با اسم موصوله و اشاره براي عقلا استفاده كرده است            مي
 كنيد كاري از آنهـا     اي را كه خيال مي     نه اين اج  ، دعوت كنيد اين اله خودتان را      ،به اين معنا كه شما صدا بزنيد      كرده است، تحدي    

 ببينيد كـه    ، حتي كساني مثل حضرت عيسي به عنوان رب خودتان يك موجود فوق بشر داراي جنبه الوهيت صدا بزنيد                  ،آيد ميبر
 . توانند اين تحدي است يعني نمي! ؟انجام دهندتوانند كاري برايتان   مي،آيد ميبركاري از دستشان 

شما خـدايانتان را     ،اي بدهيم   مسابقه بياييد : به قوم ثمود گفت    .ن روزهاي دعوتش كه بود همين كار را كرد        حضرت صالح در آخري   
: گفتنـد . دارم آورم و دست از دعوتم برمـي        اگر معجزه كردند من به شما ايمان مي        ، بخواهيد كه يك معجزه كنند     بخوانيد و از آنها   

 ـ            د آمدند و شروع كردن    وعده گذاشتند و جلوي بتان    . پيشنهاد خوبي است    كـه هـيچ     د به دعا كـردن، تضـرع و گريـه كـردن، ديدن
ن، خـود را بـه خـاك     كم شروع كردند خاك به سر ريخـتن، ادا در آورد           كم. خواستند انجام نشد    آن اثري كه مي     و اي نداشت  فايده

 تمام كه شانكار. دخند مي  به آنهاح دارد و صال كه هيچ اتفاقي نيفتادد ديدن وليها را پاره كردن، صورت خراشيدن ماليدن، پيرهن
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 كه بعد قضيه ناقـه      !آري: آوريد؟ گفتند   حاجت من را روا كند ايمان مي        و من اگر از خداي خودم بخواهم كه كاري كند        :  گفت ،شد
 .پيش آمد

گوييد  ر شما راست ميبگويد كه اگ.  تحدي كندتواند كه از مذاهب باطل اينگونه  مذهب حق مياصولاً. اين نكته خيلي مهمي است
مـا  .  يك مريض ما را شفا بدهيد      از رهبرانتان، حتي اگر آن رهبران بر حق بودند از اينها بخواهيد كه مثلاً             . كه دينتان بر حق است    

 بعد براي همه ثابت كنيـد       ،شما متوسل شويد به حضرت موسي، دو نفر را شفا بدهد          : ها تحدي كنيم و بگوييم     توانيم به كليمي   مي
نه اينكه ما . ري را شفا دهد كوشويد و اوبه مسيحيان بگوييد كه شما به حضرت عيسي متوسل       . كنيم هم دين شما را قبول مي     ما  

 بـالا   ديـوار گويند كـه شـما از         مي  به آنها  نه، چون حضرت موسي و عيسي     !  حقانيت حضرت موسي و حضرت عيسي هستيم       منكر
جـج الهـي    دهد بـه ائمـه و ح      ر باشد كه خدا به هر ندايي جواب          چون اگر قرا   م است؛  باب ورود ما اسلا    ،دهيم  راهتان نمي  ،آييد مي

 مسلمان هـم  ؛گيردبرود شفا بيهودي بر سر قبر حضرت موسي      مثلاً  . شود  مي حق و باطل مخلوط    ،دهدبدون دليل و ضابطه پاسخ      
شد و خدا هرگز ايـن كـار را          شد راه گم مي    ور مي اگر اين ط  . گيردب سني سر قبر خليفه دوم شفا        ؛گيردبرود و شفا    بسر قبر پيامبر    

تـابلو كرمـان را   . خواهد تابلو بزند نبايد فلش دوطرفه بزند فهمد كه وقتي مي يك شهرداري مي.  اين ظلم به بندگان است  ،كند نمي
د همين كار را بـر سـر   كنند؟ خدا بياي   مردم اعتراض نمي   دهد قرار بدهد، آيا    بزند آن وقت دو فلش كه هر كدام جهتي را نشان مي           

 مردم بياورد؟
مـن از همـين الان      : گفتم. گيرند  شفا مي   چون معتقدند  روند و  پرستان در بتكده مي    بت:  گفت در يك جايي نشسته بوديم شخصي     

ر حالا رفته از بت گرفتـه يـا از قب ـ         (كسي شفا گرفته    كه  بيت پيدا كردي     كنم كه اگر يك مورد غير از طريق اهل         به شما اعلان مي   
 خـدا   ،اين كار خـلاف عـدالت اسـت       . كنم نويسم و امضا مي    م، من همين جا مي    وش پرست مي   من هم بت   ،)فلان پيغمبر شفا گرفته   
 .مردم را سرگردان كند

زد كـه آقـا كـدام طـرف          سـيم مـي    چي بي  سيم در زمان جنگ، در عمليات والفجر، محاصره شده بوديم و راه را گم كرده بوديم بي               
آمد بـالا، سـه طـرفش بـراي       چهار طرف منور قرمز مي؛زنم شما به طرف منور بياييد من الآن يك منور قرمز مي    : گفت بياييم؟ مي 

هر طرف كه منور سبز زديـم       . زنم گفت كه منور سبز مي     بعد مي . كردند سمع مي   استراق آنها داشتند .  يك طرفش خودي   عراق بود 
آخر شانس بـا آنهـا بـود و سـه           . ها به دل دشمن رفتند     آخر هم بچه  در  ،  شد  يوباره چهار طرف منور سبز رفت زده م       د. شما بياييد 

 آيـا   ! پيدا كـن    حق را   بگويد كه بگرد   ، بعد  حق باشد    از آنها  يكيفقط  آيد صد تا منور سبز بزند و         طرف براي آنها، آن وقت خدا مي      
نيديد كه جناب خليفه دوم شفا داده باشند؟ نشـان          شديده يا    كنونچند نفر را تا   . كند اين عدالت است؟ هرگز خدا اين كار را نمي        

با خوانند و    روند زيارت مي   مي... رود، اين همه آدم شل، كور، چلاق و         به حرم پيغمبر مي    سالي بيست ميليون حاجي   . دهيدما هم ب  
، اند  مسلمين را شفا داده    ولي اينقدر ائمه ما حتي غير     .  شفا گرفته است؟ نشان ما هم بدهيد       يك ارادت خاصي، تا حالا يكي از آنها       

 صف كشيده   )ع(داد كه مسيحيان براي غذاي امام حسين        در ايام محرم پارسال ديديد كه تلويزيون نشان مي         .كه آنها هم باور دارند    
بـراي  . دهـيم   و موقعي كه مريض پيدا كرديم به مريضمان مـي          داريم  نگه مي خوريم و اينها را      گفتند اين شفاست ما نمي     مي. بودند

  .»...قُلِ ادعواْ الَّذِين زعمتم من دونِهِ«ين موقعيتي پيش آمده است؟ نكدام از رهبران عالم چ
 ها افتاده بود، يك نفر به من زنگ زد و گفت كه من او را نديـدم و                  ب از يك عالم متعصب سني روي گوشي       يك نقل عجيب و غري    

داني كه از صلحاست؟ كه من به        شناسي از كجا مي     اگر تو نديدي و نمي     ،حاستگويد كه از صل    شناسم، بعد در آخرش مي      نمي او را 
 ديدم اين مار حلقه زده است و نوشته است عمر، من هم دلـم رحـم   آن را بكشم،خواستم  بيابان رفتم بعد يك ماري را ديدم و مي     

خـواهم همـين را تحليـل        حالا من مي  . كرد خودش گريه مي  . ر خودداري كردم  اآمد و به خاطر احترام اسم خليفه دوم از كشتن م          
 اشـتباه  ، با خورشيد مقابلـه كننـد      ،روشن كردن شمع در مقابل خورشيد      توانند با جعل حقايق، با     كنند كه مي   اينها خيال مي   .كنم
كه وقتي  زند؟ شما مورد حمايت همانهايي نيستيد        ين حرفهايي را مي   ني چ سكچه  . ين ادعايي نداشتند  نبزرگانتان هم چ  . كنند مي

گويد كه عمر زنـده شـده و در عرفـات     همين قصه مي. اين مرده است و تمام شده است      : گويند ايستيم مي  مبر مي اما جلوي قبر پي   
 همين آقا زنـگ زده كـه آقـا مـن بـه عرفـات                !؟يك بام و دو هوا    . آمده است و به جاي من احرام پوشيده و حج به جا آورده است             

 تـو اينجـا چـه     : گفـتم . من عمـر هسـتم    : گفتي هستي؟   سكچه   پرسيدم كه تو     رام پوشيده و از او    صي را ديدم كه اح    ام شخ  آمده
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مبر كـه  ابه پي. گذارم ام حج مي  ه جاي ايشان آمده   نتوانست حج بيايد من ب    ) گفت خودش را مي  (بعد از اينكه فلاني     : كني؟ گفت  مي
خوانيد؟ حالا اين نكته، اينكه اين مار كه نوشـته   يارت اهل قبور ميرويد ز اند چرا شما مي اند و تمام شده گويد كه مرده رسد مي  مي

 يك دفعه از بد شانسي      ، اين مار از كجا فهميده كه اين آقا سني است؟ كه بايد عمر بنويسد              !فهميده است عمر بالاخره اين مار مي     
ست؟ لابد اين مار علـم غيـب        اده كه سني    چه طور فهمي  . زد تر بر رويش مي    با عمر مخالف بود و سنگ را محكم       ! آمد شيعه در مي  

 !سـت ا اينجا ايـن طرفـدار خليفـه دوم          ،آيد  يك سني دارد مي    انياً بر فرض يك الهام آسماني بر او نازل شده كه          ث. هم داشته است  
اند   كرده دهيد؟ بعد هم يك عده عوام را گول بزنند لااقل همان كارهايي را كه               تحويل مردم مي   ه است؟ چه چيز   سواد از كجا داشت   

بيـت قابـل    ؛ هيچ كس با اهـل »مه الاُهِذِن ه مِدح اَ)ص( محمدĤلِبِقاس يلا «  باشـند، )ص( محمد  مثل آلتوانند را بگوييد آنها كه نمي 
توانيد بر ايـن كـوه    نمي. اند را بگوييد ان چيزهايي را كه در تاريخ نوشتهخواهيد تعريف هم كنيد هم  شما هم اگر مي .قياس نيست 

اند؟ آقا شفا دادن ائمه تا حدي است كه  مسيحيان و زردشتيان قبول دارند و حتـي شـفا                     چند نفر را تا حالا شفا داده      . ز كنيد پروا
يكي از بستگان نزديك مـا گفـت كـه يكـي از زردشـتيان               . اند در همين يزد من چند زردشتي سراغ دارم كه شفا گرفته          . اند گرفته

و گفت كه پسرم مريض است سرطان دارد دكترها جوابش كردند در گودرز هم بسـتري اسـت        پايين شهر در شب در خانه ما آمد         
.  من هم قبول كردماصل هست،ديدم اين بنده خدا مست. شودكنيد كه پسرم خوب  آبرويي ندارم شما دعا )ع(من در خانه ابوالفضل

 خانمي از چنـد     ح كه نماز خواندم همان اول وقت       صب . كه جوان خوب شود     كنم )ع(در نيتم بود كه فردا يك توسلي به آقا ابوالفضل         
 عجله كردم كه بيايم اين خواب       ،ديشب خوابي در مورد شما ديدم     :  گفت ن هم بيرون آمدم،   تر آمد در خانه زد و م       كوچه آن طرف  
اسـم  (د كه سـروش     ديشب در خواب ديدم كه در عالم خواب به من گفتند كه به فلاني بگويي              : گفت. بفرما: گفتم. را به شما بگويم   

دانسـتي كـه مـن قـرار      تو از كجا مـي   : گفتم.  مسلمان هم از دنيا رفته است      ،از دنيا رفته است برايش توسل نكنند      ) پسر جوان بود  
 بود كه خبر آمد ايشان ديشب در 9 و 8ايشان گفت كه ساعت     . دانستم و فقط خواب ديدم     من چيزي نمي  : گفت. است توسل كنم  

بيـت   زردشتيها هم اعتقاد دارند من خودم در همين شهر يزد دو مورد سراغ دارم كه با توسل به اهل            . فته است بيمارستان از دنيا ر   
 تا اسرائيل و ديگري تا انگلستان رفته بود و جوابشان كرده بودند و گفتنـد كـه فرزنـددار                    يكي از آنها  .  آنها فرزند داده است    خدا به 
 اين آقايان آستان قدس اين      هاي  يكي از سياست  . ا كند اين حرف يك جوري منتقل شود        خد ،اي دارم  البته من يك گله   . شوند نمي

آقا اين افـرادي كـه شـفا    : من در يكي از دفاتر آستان قدس گفتم   . كنند است كه افرادي كه شفا گرفتند را از ديد مردم مخفي مي           
 از   نفـر  مـن خـودم چنـد     . واسـطه باشـد    خواهيم نقلمان بي   خواهيم به اينها استناد كنيم و مي       اند را به ما نشان دهيد ما مي        گرفته

يكي از آنها آقاي ظهوريان كه قطع نخـاع     .  از نزديك ديدم   م در جريان معلوليت كاملشان بودم را      اند و خود   دوستاني كه شفا گرفته   
مـن  . )آزاده هم هسـت    (ا دادند  شف )ع( دو ماه بعد در حرم امام رضا       ،بود پزشكان آلماني هم گفته بودند كه بايد با اين مرض بسازي           

 من هم بـه ايـن آقايـان گفـتم     . شفا دادندعريف كرد كه چگونه او راخودش هم برايم ت . ه بودم هم چندين سال فلج بودنش را ديد      
 آنهـا احتـرام     انـد و مـردم بـه       دو سه مورد سـوء اسـتفاده كـرده        : آقا گفت .  داريد در اختيار مردم بگذاريد     يافتهقدر شفا شما كه اين  

مگر از قرآن سوء استفاده نشـده       .  اين اشتباه است   كنيم، ايم و ديگر معرفي نمي     اند و ما هم ترسيده     اند و اينها هم غره شده      ذاشتهگ
 كننـد؟  ثبـات  بعضي روشهاي باطل را نخواستند كه با استناد به آيات قـرآن ا مگر.  است جمع كنيم قرآنه پس بياييم هر چ   ،است

 بايـد   راچاقوسـازي اسـت   مغازه    هر چه  رِشود؟ د  اده نكردند؟ مگر از چيزهاي ديگر سوء استفاده نمي        مگر از همين قرآن سوء استف     
از اسـم پيغمبـر سـوء اسـتفاده شـد، از        .  همه چيز قابل سوء اسـتفاده اسـت        !؟كشند ببندند چون يك وقتي با همين چاقو آدم مي        

ر  د ، مورد سـوء اسـتفاده     آيد به خاطر چند    آدم عاقل نمي  . ده كردند  از قرآن سوء استفا    ،بيت و پيامبر سوء استفاده شد      احاديث اهل 
امـروز  . من اين را قبول ندارم و اين افراط است و اشتباه است و بايد اينها را در اختيار مـردم بگذارنـد                . خير را به روي مردم ببندد     

خواست به امثال اين  اگر دين مردم مي. اينجوري نه به اين دو تا كلاس ،بيت بند است دين و اعتقادات مردم به همين كرامات اهل
 جلوي  ،ماند  به كرامات آنها دينشان مي     ،كنند مردم به آن بزرگواران نگاه مي     . كلاس و سخنراني حفظ شود كلاه ما پس معركه بود         

خواسـتم مـاري     است كـه مـي    زده   آن وقت آن آقا هم بيايد بگويد كه يك آقاي ناشناسي به من زنگ                !گيريد؟ را هم مي  فيض  اين  
 جناب خليفـه هـم از قبـر         .نكشتمآن را   من هم   ! بكشم ديدم نوشته است عمر، هم علم غيب داشته هم سواد، عجب مار با كمالي              

خيلي از مردم ضعيف    . درآمده و به عرفات رفته است و براي من كه اين قضيه را تعريف كردم يك حج براي من به جا آورده است                      
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 ، چه در زمان حياتشان)ع(بيت  اهلشود كهتواند منكر اين معنا  هيچ كس نميگوييم  ما مي. ها را هضم كنندتوانند اين هستند و نمي
 ، كـوري بينـا    ه شفا گرفت ـ   و بگوييد كه سر قبر عثمان رفته     . شما يكي نشان دهيد   . شمار داشتند   كرامات بي  ،چه در زمان مماتشان   

اصـلاً ايـن حرفهـا      . ه و شفا پيدا كرد    همسيحي متوسل به حضرت عيسي شد      يا در اديان ديگر يك مثال نشان بدهيد كه يك            هشد
وقتـي  . كند كنيد عمل نمي    كليك مي  ه و هر چ   )شود خاموش مي (شود   ديديد در رايانه بعضي از اين كليدها مات مي        . مطرح نيست 

قُـلِ  «. شـرط دارد .  طرفي بيـا   خواهي حضرت عيسي جوابت بدهد اين       اگر مي  ،دهند اسلام آمد آن در بسته شد و ديگر جواب نمي         

كنيد كـاري از   بگو بخوانيد، هر كسي را كه فكر مي   ؛  »ادعواْ الَّذِين زعمتم من دونِهِ فَلاَ يملِکُونَ کَشف الضر عنکُم ولاَ تحـوِيلاً            
 . كند رت هم تحدي مي با قد،كند  شيعه تحدي مي.توانند مشكلتان را حل كنند ، ببينيد كه آيا ميآيد دستش مي

خوانند  كساني كه اين كفار و مشركان و منحرفان مي؛ 1»...أُولَئِک الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِـيلَةَ    «: فرمايد  مي بعدآيه  
بـراي اينكـه كسـي     ! چقدر اين آيه لطيـف اسـت  كنند، خود اينها دنبال وسيله هستند به طرف خدا، و عرض حاجت نزد آنها مي 

 . را تأييد كرده اسـت     )توسل( وسيله به درگاه خدا      ، جستجوي  كرده است   نفي الهه بودن آنها را    كه    در عين حال   ،منكر توسل شود  
أُولَئِـک  «: فرمايد چون مي . راد عاقل هستند   اف ،فرمايد سنگ و چوبها نيستند     اي كه قرآن مي    شود كه اين آلهه    از اين آيه معلوم مي    

خوانند خود اينها هم دنبال وسيله به درگاه   اين كساني كه اين مشركان آنها را مي  ؛»...ن يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِـيلَةَ      الَّذِي
را داري،   شب حضرت موسي به خوابش آمده بود گفته بود كه تو حسين              ، مؤمني به حضرت موسي متوسل شده بود       .خدا هستند 

حضرت موسي خيلي كريم است و واقعاً .  نه اينكه جواب ندهد! هستند)ع( حسين كشته يك نگاهءانبياهمه  اي؟ به من متوسل شده  
بـه روي غيـر      ايـن در     ! مسيحي ابداً   جواب به  ولي. يك مسلماني اگر به حضرت عيسي متوسل شود ممكن است جوابش را بدهند            

 تـابلو دو  .راه گـم نشـود  تـا  چـرا؟  . انـد   زدهقفل سنگين به آن . يردگ  ديگر از اين در جواب نمي      غير مؤمن بسته شده است و     مؤمن  
آيد مردم را سرگردان كند خدا اين همه پيغمبـر فرسـتاده             خدا نمي . زنند  سه چهار طرف راهنما نمي     ،شود فلشي و سه فلشي نمي    

 . كه بگويد راه اين طرف است
دنبال ايـن هسـتند كـه    . خوانيد خود اينها هم دنبال توسل هستند ميفرمايد اينهايي را كه شما دنبالشان هستيد و آنها را    بعد مي 

 ،خود دعـا وسـيله اسـت   .  عرض كردم كه اصلاً رفتن به درخانه خدا بدون وسيله امكان ندارد       در بحث توسل  . وسيله جستجو كنند  
 يـا اينكـه   ؟شـود   مـي طـور يناآيـا  ؟ خواهم، به من عطا كـن   ميداني كه من در دل چه شود در دل نيت كني كه اي خدا تو مي        مي

 پس همين كه من نيـت  ،الغيوبي به دل من هم اطلاع داري      تو كه علام   ،خواهم  مي داني كه من از تو چه       اي خدا تو كه مي     :بگوييد
کُم  بِقُلْ ما يعبأُ «: فرمايد  ميقرآن  . خواهيم به تو توسل كنيم     بدون وسيله ما ديگر نمي    .  كه براي من بفرستي     داري كردم تو وظيفه  

  کُماؤعلَا دي لَوبخـوانيم و اشـكي       دعا وسيله نيست؟ اول دعا مي      .كرد  اعتنايي نمي   به شما  يمنبود خدا بگو اگر دعاي شما      ؛2»...ر
 يا عمل صالح وسيله است يـا انسـان صـالح    ،خواهيد  از خدا حاجت مي  خوانيد و بعد   نماز مي . خواهيم  ، بعد هم حاجت مي    ريزيم مي

 ـ ، و هنْ مِ رٌي خَ رِيخَ الْ لُفاعِ«. يت دارد، چون انسان صالح منبع عمل صالح است        عرض كرديم كه انسان صالح ارجح     . توسيله اس   لُ فاعِ
 چـرا؟ چـون   .انجام دهنده كار خير از خود كار خير بهتر است و انجام دهنده شر هم از خود كار شر بدتر اسـت    ؛  3»هنْ مِ رُّ شَ رِّالشَّ

عدن كار شر است     و انجام دهنده كار شر منبع و م        شود  مي و مرتب از او كار خير صادر      . ر معدن كار خير است    يانجام دهنده كار خ   
در توسل به انسانهاي صالح . گويد  دروغ ميانهزارگو از يك دروغ بدتر است چون او  يعني دروغ؛شود  صادر مي كار شر از اوو كراراً

 ؛ شـايد  4»...يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيهِ الْوسِـيلَةَ         «: فرمايد  مي وره مائده در س . ندسوي خدا برتر از اعمال صالح هست      
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أُولَئِک الَّذِين يدعونَ يبتغـونَ إِلَـى ربهِـم    «: فرمايد  اين آيه كه مي ؛ ولي  نه انسانهاي صالح   اشاره به وسيله بودن عمل صالح باشد،      

با ؛ »...أَيهم أَقْرب...«: فرمايد  ميقرينه كدام است؟ اينكه در بعد. تانسانهاي صالح هستند و اين از قرينه مشخص اس         ،»...وسِيلَةَالْ
مـراد عمـل صـالح       براي عقلا است اگر      »هم«و ضمير   ... ها كدامشان    اين وسيله : فرمايد مي.  به اينها اشاره كرده است     »هم«ضمير  

گويد اينهايي را كـه       مي . پس مراد انسانهاي صالح است     ،رود  براي عقلا به كار مي     »هم« ولي. »... أَقْرب اأَيه...«: فرمود  مي بايد   دبو
 كشف ضـر  آيد يا آن معبودهاي غير الهي مثل فرشتگان،    كنند كه اينها كاري از دستشان برمي       خوانند و خيال مي    اين مشركان مي  

ام   بعد هم به جبرئيل بگويد كه تو خداي مني، حالا كه من تو را خدا گرفتـه ، يكي برود جبرئيل را بپرستد    مثلاً( كنند،  از اينها نمي  
يا مثلاً يكي بيايد بگويد كه اي عيسي ما تو را پسر خدا دانستيم ما تو را بالا برديم حالا بيا درد قلب ما                        . بيا مشكل من را حل كن     

 ـ شِكْلا ي فَ«: گويد نمي »...فَلاَ يملِکُونَ کَشف الضر عنکُم    ...«بسته است   يد اين در    فرما قرآن مي . )را شفا بده   گويـد    مـي  ،»رّفون الضُّ
ست كه يك كـاري دسـت       اي  زمان .انجام دهند  حق ندارند كه اين كار را        گويد كه اصلاً    مي ،كننده اصلاً مالك نيستند اين كار را        ك

و بدهم و طوري محاسبه كنم كه كسي يقه من          توانم اين پول را به ت      من مي : گويم  مي !دهگويد آقا اين پول را به من ب        من است مي  
سـت  ايك وقتي   . شكنم كند كه من يك جايي مي      رار مي صاو هم اينقدر ا   . دهد من هم موظفم     اما قانون اين اجازه را نمي      ،را نگيرد 
اصـلاً  ،  »...فَلاَ يملِکُـونَ کَشـف الضـر عـنکُم        ...«: رمايدف قرآن مي . توانم نه چكش دست من است نه امضائش و نمي        : گويم كه مي 

فَلاَ يملِکُونَ کَشـف    ...«. بسم االله اين تحدي است    . ه از غير در وارد شود جواب دهند       چنين حقي به آنها داده نشده كه به كسي ك         

 نکُمع روِيلاً  الضحلاَ تونَ  * وعدي الَّذِين وصـف آنهاسـت  ، اسـم موصـول اسـت   »الذين« اسم اشاره است و »اولئك« ،»...أُولَئِک ، 
 ايـن مشـركان يـا    كساني كه:  واقع معناي آيه اين استدر. گردد پرستان و كفار برمي    هم به منحرفان و بت     »يدعون«ضمير فاعلي   

 عـرض   گونـه تـر اين    خيلي ساده  .ه به درگاه خدا هستند    دنبال وسيل ؛  »يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ   «  خود اينها    خوانند   مي منحرفان
 خودشان دنبال اين هسـتند كـه از طريـق توسـل بـه خـدا و بالاترهـاي                    ،خوانيد  يعني معبودهايي را هم كه شما آنها را مي         :كنيم

 ـ اي كه   وسيله؛  »...أَيهم أَقْرب ...«. خودشان از خدا چيزي بخواهند     و بـه رحمـت او      ؛  »...رحمتـه يرجـونَ    و...« ر اسـت،   نزديكت
كنيد اينها اله هستند اميدوار به رحمـت          باايمان كه شما خيال مي     ي  و خود همين اله شما مثل حضرت عيسي و اجنه         اميدوارند؛  
دا ايمـن    از عـذاب خ ـ    ،قـدرتي ندارنـد    ،ترسند و از عذاب او مى    ؛  »...يخافُونَ عذَابه  و...«.  چيزي از خودشان ندارند     و خدا هستند 

 از عـذاب خـدا غـش        )ع( و امـام حسـين     )ع(خود اميرالمـؤمنين  . ترسيد آن وقت شما بواسطه اينها نمي     . ترسند  خائفند و مي   د،هستن
هواپيمـا در  وقتـي  ان هواپيمـا،  بيك خل. »ما همه غرق گناهيم و يك حسين داريم       «: گوييم كنيم و مي    آن وقت ما گناه مي     ،كردند مي

 . اسـت   خـودش هـم خـائف      و ا ،ان ماست مشكلي نداريم   ب مسافرين بگويند تا فلاني خل     ،نگش پريده است  شرايط بد است از ترس ر     
خواهد نفي   جالب است كه اين آيه نمي     ! كني؟  آن وقت تو به استظهار امام علي گناه مي         ،كند  از خوف خدا غش مي     )ع(اميرالمؤمنان
  .»...قُلِ ادعواْ الَّذِين زعمتم« !دخيلي دقت كني. كند  به توسل اشكال نمي،كندخواهد نفي طريق غلط   مي،توسل كند
 .  اسلام است، و طريق خودش صدا بزنند و امروز راهي كه خدا راضي استبي را صدا بزنند بايد از راه يك موجود مقراگر قرار شد

 .  افراط نكند كسي در حاجتش موفق است كهيك نكته را عرض كنم درباره حاجت خواستن از ائمه اينكه آن
مرحوم علامه مجلسي در رابطه بـا زيـارت جامعـه    . از اين حد نبايد رد شود . شود  مي  واقع  تحت تأثير همين توسلات    گاهي توحيد 

به خاطر اين كلماتي كه در مدح ائمه گفته شـده  كسي گويند كه شايد وجه تكبيرها اين باشد كه      كه صد تكبير در اولش دارد مي      
 كه دو ركعـت نمـاز بخوانيـد،         گويد بعد هم مي  .  ائمه به خدا هست     در متون زيارت   يد كه انتساب كرامات   ا  ه ديد .است به غلو نيفتد   

اگـر  . در جريـان توسـل خـدا را فرامـوش كنـي           مبادا يك وقـت     . يادت نرود كه ارزش اينها به خاطر بندگي است        براي اينكه   ؟  چرا
  .دهند  شود ائمه جواب نمياينگونه
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 گفته بودند كه حاجتهاي كوچك )اند  هم نقل كرده)رض(از حضرت امام(ايم   كه از برخي عرفا شنيده ت كه اينگونه  كه اين اس  دوم اين 
يـد نـه    حاجتهاي جمعي را بخواه    . حاجتهاي بزرگ را از آنها بخواهيد      ، شأن جهاني است   ، شأن آنها بالاست   ،را به ائمه عرضه نكنيد    

ها   حاجتهاي شخصي را نزد امامزاده:اي حضرت امام گفتند  در يك جلسه:اند لي فرموده آمياالله جواد  آيت.حاجتهاي ريز و جزئي را
كـه   خيلي از افراد     .مبر است اين تكريم پيا   ، آنها برويد  به زيارت  ،ها هستند  امامزاده.  خدا اينها را براي همين آفريده است       ببريد كه 

خيلـي از بزرگـان مـا    . زيارت كنيد را )س(بر حضرت فاطمه معصومه توصيه شده كه برويد ق  ، به آنها  طالب قبر حضرت فاطمه بودند    
 فرزنـد   ،اند بـا ايـن كـه نبيـره امـام اسـت              روايتي را در مورد حضرت عبدالعظيم گفته       اند يا  را از اين بزرگوار گرفته    والايي   كمالات

مشـغول عـرض   ديـد كـه مـردم        ، رفتـه بـود    )س(مرحوم محقق قمي صاحب كتاب قوانين به حرم معصومه        . بلافصل امام هم نيست   
 شأن ايشان   ،بي را نگيريد   وقت بي : گفت. اند به بانو متوسل شوند كه باران بيايد        مردم آمده : چه خبر است؟ گفتند   : د، گفتن حاجتند

حالا آقاي رئيس   .  پس در عرض حاجت بايد مؤدب باشيم       .و دعا كرد باران آمد    بلدم، آوردشان بيرون    هم   كه من     اين را  ، است جلّا
 وقـت   .فرماييد اكرام و محبت كند    مهور آمده است يكي از ميان جمعيت بگويد كه آقا من با شما كار دارم ايشان هم بگويد كه ب                   ج

 . در توسل هم بايد رعايت كنيم. رئيس جمهور را بگيرد مثلاً آقا بگويد سهميه آرد نانوايي محله ما را بيشتر كنند
 رود يك كاري بكن،     آبرويمان مي  ! يا امام رضا   .ود چهل ميليارد تومان بدهي داشته      شده ب  آقايي رفته بود در حرم امام رضا، متوسل       

 ،زند يا امام رضا من ديگر تحمل ايـن همـه بـار قـرض را نـدارم                   داد مي  ،كند هاي ضريح را مي    تر دارد پايه   ديد يك آقايي آن طرف    
ببخشيد خدا حتماً خواسته مشكل بزرگتـري را  : دارد گفتپيش خودش گفت اين حتماً چهار ميليارد دلار بدهي       . داني خودت مي 

اين هـم دسـت     . چهارصد هزار تومان  : قدر قرض داريد؟ گفت    چ آقا شما : رفت جلوتر گفت  . نشان ما بدهد كه ما اينقدر جزع نكنيم       
مـا بايـد در حاجـت       . بگير، پاشو برو حواس آقـا را پـرت نكـن          :  داد و گفت   آورد و به او   كرد تو جيبش و چهار تا چك مسافرتي در        

همـين  . هـا متوسـل شـويد    بـه امـامزاده  . نخواهيم از امام هر چيز سبكي را. رعايت كنيمهايمان يك مقداري شأن ائمه را       خواستن
 ،ست كه بر سر قبر پدر و مـادر حاجـت بخواهيـد   در روايت ا. هستند و معتبرند ما كرامتهايي هم ازشان ديده ايم    كه  هايي   امامزاده

 .  بگذارندتوانند تأثير  در حاجتهاي جزئي مي،توانند كمك كنند  صلحا در حد خودشان ميحتي مؤمنين و
 يعني بايد از آن بترسي نه اينكه بگويي مـا شـيعه   .عذاب خدا ترسيدني است  1»إِنَّ عذَاب ربک کَانَ محذُورًا    ...«: فرمايد بعد مي 

گويند كـه آقـا اسـلام         مي  بعضي .عذاب خدا ترسيدني است   ؛  »بک کَانَ محذُورًا  إِنَّ عذَاب ر  ...« !بيت هستيم و اهل بهشتيم     اهل
بيني كه تعداد آيـات    شما برو آيات قرآن را بخوان مي،ي گفته كه اسلام دين ترس استسكچه  !اش دين ترس است     همه ،چيست

ازه ساخته است اگر يك سانت ايـن بـال از بـال             ك اند يسازنده هواپيما بالهاي هواپيما را درست       . تخويف و تبشير يك اندازه است     
 ببينيـد يـك   از كنيد و خوف و رجايش را   اگر شما دل مؤمن را ب     : امام فرمود . شود تر باشد هواپيما در آسمان چپ مي       ديگر طولاني 

 طنـاب   يم كار به هـيچ كـس نـداريم در          هست يك دولتي بيايد اعلام كند كه ما دولت محبت        . ذره خوفش از رجايش بيشتر نيست     
 نـه كسـي شـلاق       شود،  نه كسي زنداني مي    زندانهايمان هم تعطيل شد؛   . ر بزند فروشي را بستيم كه كسي نتواند كس ديگري را دا         

 دينـدار   شـان آشام  جلادهـاي خـون    ،گويند دين ما دين رحمت اسـت       افتد؟ مگر همان اروپاييهايي كه مي       چه اتفاقي مي   ،خورد مي
 اينكـه مرتـب در      يكنـد؟ بـرا     اين كـار را مـي      ه براي چ  ! چقدر آدم كشت   ،عصب مسيحي است  نيستند؟ آقاي بوش از دينداران مت     

كشـته  .  حضرت عيسي هم دم در بهشت ايستاده كه دسـتتان را بگيـرد  ؛ خدا، خداي رحمت و مهرباني است د كه نا  هگوشش خواند 
 اگـر يـك     !؟وانـد جامعـه بشـري را اداره كنـد         ت  مي  عقيده  اين ، آيا خواهيد بكنيد   هر كاري مي   اشم. اوان گناهان شما شود    كه ت  شد

 !آورنـد   مردم را در مي    افتند و دمار   گيرها و اشرار و قلدرها راه مي        باج ،شود دولتي بيايد بگويد كه ما دولت محبتيم، هرج و مرج مي          
 ـ .  ظلم است  تواند محبت باشد،    اصلاً محبتي كه ترس كنارش نباشد نمي       ،اش هم بايد بترسند    يك گوشه  راي اينكـه محبـت     حتماً ب

پس كار قرآن درست    . اعمال قدرت نسبت به ستمگران نسبت به منحرفان       . جاري شود بايد در كنارش تندي و اعمال قدرتي باشد         
 . دهد اين روش عاقلانه است  گاهي بشارت مي،ترساند است اينكه گاهي مي
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، آيـد   شرط و يا مخففّه از إنّ مـي يالبته گاهي به معنا( ؛، نافيه است»إن« ،1»...يامةِوإِن من قَريةٍ إِلاَّ نحن مهلِکُوها قَبلَ يومِ الْقِ    «

منتها شما بايد با قرينه بفهميد .  شده است، هذانِ هذين بعد إنّ مخففه شده و،بوده است» إنّ هذين «،»إن هذان لساحران «:مثل
وإِن من قَريةٍ إِلاَّ نحن « :شود  معني ميآمده است و اينگونه» إلا«چون بعدش   نافيه است    »إن«اينجا اين   . )كه كدامش مراد است   

أَو معذِّبوها عذَابًا   ...« قبل از روز قيامت،      ؛»...قَبلَ يومِ الْقِيامةِ  ...« .اي نيست مگر اينكه ما هلاكش كرديم       هيچ قريه ؛  »...مهلِکُوها

 البته در اين آيه اختلافاتي شده است ظاهر آيه اين است كـه هـيچ سـرزمين و             .كنيم مييا به عذاب سخت گرفتارش      ؛  »...شدِيدًا
 عذاب استيصـال بـر      »مهلِکُوها« ما هم در اثر اين طغيان يا          كه كند  يك طغياني مي   مت،اي نيست كه قبل از قيا      هيچ شهر و قريه   

... كنيم مثل قحطي، وبا، مريضـي و       يا به عذابهاي متوسط گرفتارش مي     ... ل قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعيب و       فرستيم مث  سرش مي 
شـود   خواهد بفرمايد كه انسانها قدرناشناسند به طوري كه نمـي  خواهد بفرمايد؟ گويا مي  مي قرآن در اين آيه چه    . اسرائيل مثل بني 

 آخرش يك جـايي خرابكـاري كـرده اسـت يـا گرفتـار               ،نشان بدهي ايستاده   يك جامعه خوب و درست كه تا آخر روي حرف خدا          
فرجام اين تمدنها اينگونه نبوده      آيا   انصافاً شما نگاه كنيد ببينيد كه     . كن شده است    يا گرفتار جنگ شده يا اصلاً ريشه       قحطي شده 

خواهـد ايـن را      شايد قرآن مـي   . شدند بود؟ يك بلاي عمومي بود يك عذاب سخت بود همه هم گرفتار               مگر فتنه مغول چه    است؟
تمامشان در اثر اشتباهات . اي مجموعاً در اين امتحان الهي در قصه پذيرش دعوت الهي نمره بيست نگرفت كه هيچ جامعه بفرمايد

پاسي بشر ي اين امر ناس ، و سرچشمهاند اند يا گرفتار عذابهاي متوسط شده اند يا به عذاب استيصال دچار شده و خطاهايي كه كرده
  .است

 . ؛ اين در كتابي نوشته شده است2»کَانَ ذَلِک فِي الْکِتابِ مسطُورًا...«
»سِلَ بِا     ورا أَن ننعنا ملاما الاَ     يبِه لُونَاتِ إِلاَّ أَن کَذَّبفرستد؟ چرا    كه چرا خدا براي همه آيه نمي       آيد   اين سؤال پيش مي    ؛3»...و

 بيان  ؟ قرآن  ايمان بياورند   و  همه ببينند  فرستد تا  شود؟ چرا براي همه يكي ناقه مثل ناقه صالح نمي          نميمعجزات براي همه روشن     
 . كه چرا روش خدا اينگونه نيستكند مي

در مسابقه بيست سـؤالي  . آيد  اولاً ارزش خوبيها و اعمال پايين مي   : اثر دارد  رض كرديم كه اگر معجزه آمد چند      در بحثهاي قبلي ع   
 اگر قبل از اين كه معجزه رو شـود بـا عقـل     ؟ اول جواب بدهد ارزشش بيشتر است يا راهنما بيستم         يهمان سؤال و راهنما   اگر در   

 بعد خدا معجزه نشانش بدهد آن وقـت ايمـان           ،شودعاجز  از فهم حقيقت    و  ا عقل   ، يا بعد از اينكه از بيان      خودش بفهمد بهتر است   
 با يقـين     چشمش به عالم غيب باز شد و كاملاً         وقتي  به حدي كه   د،يفرما  هم اين را مي    قرآن. شود بياورد؟ ارزش اين ايمان كم مي     

 عالم غيب ظـاهرتر شـود ارزش ايمـان           چه  يعني هر  4.اش هم قبول نيست     هيچ ارزشي ندارد و توبه      اين ايمان  آورد ديگر  ايمان مي 
 . ست گناهان بيشتر امجازات ،شوده عالم غيب آشكارتر چ اً هرثاني. كمتر است

 چه  توانستي آيات را بفرستي،    ؟ كما اينكه براي شما سؤال است كه اي خدا تو مي           چه چيز باعث شد كه خدا جلو مجازات را بگيرد         
كردي همـه ايمـان      اي نازل مي   اي، آيه  اي يك علامتي، نشانه     در هر محله   اگر سر هر گذري يك آيه نفرستي؟        برچيز باعث شد كه     

 چيزي ما را از فرستادن آيات منـع نكـرد،      ؛»...اتِيلاما منعنا أَن نرسِلَ بِا     و«جواب اين است      نكردي؟ آوردند چرا اين كار را     مي
؟ نـه اتفاقـاً   همشكل بـود به اين دليل كه فهم آنها     .ها آيات را تكذيب كردند     مگر اينكه آن اولي   ؛  »...ولُونَإِلاَّ أَن کَذَّب بِها الاَ    ...«

تر از اينكه پيامبر خدا دعا كند كه از دل كوه ناقه بيرون بيايد و  ديگر روشن. تر امكان نداشت روشناين ، از استه  خيلي روشن بود  
ديگر از  . اي هم كه حيوان از آن بيرون آمده بماند حيوان هم بيايد شير بدهد بخورند و سير شوند بعد بيايند او را بكشند                       آن حفره 
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چيزي ما را از ارسال آيـات       : فرمايد مي. كنند  داده است كه مردم شايستگي ندارند و تكذيب مي         شود؟ تجربه نشان   تر مي  اين واضح 
 يـك   وكنيدادعايي خواهيد  ميايد  اي نشسته شما در خانه. آوريم كه تكذيب كنند منع نكرد مگر تكذيب مردم؛ ما هم آيات را نمي      

  ايـن ذيب كند حاضريد حرف را بزنيد؟ تازهت كه حرف شما را تكخواهيد بزنيد اگر احساس كنيد كه طرف شما قرار اس       حرفي مي 
كند كه اگر هر قومي قرار باشد كه معجزه ببينـد و تكـذيب كنـد و هـلاك شـود ديگـر                         به تنهايي نيست خدا ملاحظه مي      مشكل
بينيـد كـه     لذا مي . كند ه نمي  معجز خدا از باب رحمت،   . ماند اي شايد ايمان بياورند باقي نمي       عده ت براي انذار و تعليم و اينكه      فرص

در طول كشيد،   اين طور كه در روايت آمده است حضرت صالح نزديك صد سال نبوتش              . معجزات انبيا هميشه آخر كار بوده است      
 ،معجزه بكـن  :  آمد گفت  سهر ك فرمايد كه قرار نيست كه       ، پس قرآن مي   )به عنوان باب آخر   (آخرين روزهاي دعوتش معجزه كرد      

بعد آنها از پيامبر بخواهند . كنم  اجرا مي من فوري آن راس درخواست دادحالا هر ك: ر ايستاده باشد و بگويدز پيغمبمثل شعبده با
 .وقفه انجام دهد، اين تصور باطلي است كيمياگري كند و كوير را جنگل سازد و او هم بي

 براي همين است    »مبصره« كلمه   . روشن داديم  ؛ ما به قوم ثمود آيت     1»...واْ بِها وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصِرةً فَظَلَم    ...«: فرمايد بعد مي 
سينا نيست كه بگويي  آقا اين كه برهان ابن. م كنندضهآن را كه كسي فكر نكند كه شايد آيات روشن نبوده و مردم هم نتوانستند 

ايـن  . دانم و مغازه دار بودم و نفهميدم ات فني نميبحث كلامي هم نيست كه بگويي من اصطلاح. فهمم دانم و نمي  من فلسفه نمي  
تـر    ديگر از اين واضح    »...وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصِرةً   ...«. شتري از دل كوهي بيرون بيايد اين روشن است        . ستا »مبصره«كه ديگر   

فرسـتادي و همـه ايمـان     يـك آيـه مـي    بـراي هـر قـومي     يم خدايا تو كه قدرت مطلق هستي،       ما از خدا سؤال كرد     گويا! ؟شود مي
من . كنند و جزاي ظلم هم محروميت است       كنند و ظلم مي    نه، مردم زيادي حتي آيات روشن را انكار مي         :گويد خدا مي . آوردند مي

 دهم بيش از صد شـاهد      اش هم نشانت مي    پرونده. ببينماو را    بيا بريم    ،دهم  نشان مي   به تو  به يك آقايي گفتم كه من يك شخصي       
فته و شفايش   اند داشته است به محضر امام ر       دهم كه اين آقا مريضي لاعلاجي كه همه پزشكان داخل و خارج گفته             هم نشانت مي  

ي كه نابينا است و يا دسـتش         شما بيا به آقاي    !عجب، تلقين است  : گفتم. ين است آخرين حرفي كه زد اين بود كه اينها تلق        . اند داده
 پـس   !؟تـر اسـت    كنند، ديگر از اين آيه روشن      شود؟ ببينيد راحت تكذيب مي      ببين اين بينا مي    نايي،قطع شده تلقين كن كه تو بي      
 آن رفتـار   بـا گونـه ما بياييم آيات خودمان را به مردم بدهيم بعد بياينـد اين       : فرمايد مي. اي است  كننده جواب خدا به ما، جواب قانع     

ما معجزات را فقط براى بـيم   )اين جواب دوم است(؛ »ياتِ إِلاَّ تخوِيفًالاما نرسِلُ بِا و...« .؛ به او ظلم كردند »فَظَلَمواْ بِها «كنند؟  
 سـيرك بـاز     )اعوذ باالله (پيشنهاد، نه براي تماشا پيامبران      . فرستيم نه براي تفريح    براي انذار مي   .فرستيم مى) و اتمام حجت  (دادن  

بـد   يكـي بگويـد      ،مردم بنشينند تماشا كنند و يكي كف بزند يك بگويد قشنگ بود           العاده كنند و     نيستند كه بيايند كارهاي خارق    
 يكي هم بگويـد ايـن از شـيطان كمـك            ، يكي بگويد اين خداست    ، يكي تأييد كند   ، رد كند  ي يك ،دهم  من بهترش را انجام مي     ،بود
اگـر  .  فرستادن پيغمبران اين است كه خدا  مردم را بترسـاند           فلسفه ارسال رسل و   ،  »ياتِ إِلاَّ تخوِيفًا  لاما نرسِلُ بِا   و...« گيرد، مي

كند فاصله زماني، اندازه دارو و نوع دارو     درماني ترزيق مي   آن آقاي پزشكي كه داروي شيمي     : گفتم. يادتان باشد من يك مثلي زدم     
 داروي  ايـد بـه انـدازه باشـد خصوصـاً         دارو ب . كشـد   او را مـي    نهگرو وارد بدن كرد     حساب   دارو را بي   شود كه  كند و نمي   را لحاظ مي  

 . معتدلها و آدمهاي عاقل هستنداينها. گويد پيامبر خداست راست مي: اي گفتند كرد؟ عده  مگر حضرت عيسي معجزه نمي    . حساس
ط گروه متوس ـ . تو خدايي : گروه اول گفتند  .  استعداد پيدا شدند   سه گروه آدمك با سه    با همين معجزات،    . تو خدايي : اي گفتند  عده

گويند   آنهايي كه مي    سطح معجزات يك كم بالاتر ببرد       حالا اگر حضرت عيسي    .تو ساحري : گروه سوم گفتند  . ريتو پيغمب : گفتند
گويند تو ساحري را نجات بدهـد از آن طـرف آن مـردم پـايين                 كه مي خواهد آنهايي    مثلاً مي . شود تو خدايي تعدادشان بيشتر مي    

تر كه اينها به من نگويند كه خـدا          يك كم بيايد اين طرف    . شوند ها جزء دسته اول مي      از معتدل  ريزند در دره الوهيت؛ يك عده      مي
پيغمبر خدا چه كار بايد بكنـد؟ بـا ايـن آدميـزاد             . گويند تو ساحري   روند طرف كساني كه آنها مي      هستم و كمترش كنم مردم مي     

فلسفه آيات و اعجاز را قرآن بيـان كـرده   . كه راه اعتدال بروندچموشي كه هر طرفش مياندازي بهانه ميگيرد بهترين راه اين است            
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آوريم مگر بـه اذن    ما هيچ وقت آيتي نمي؛١»...ما کَانَ لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّـهِ          و«: فرمايد مي اناز زبان پيامبر  . است
 .    خدا

 خدا آن را در ،آورد ه مردم بترسند و چون معجزه ارزش ايمان را پايين ميفلسفه ارسال آيات و معجزات تخويف است براي اينك
نه، : گويد كنم؟ مي تو را يك راهنماييگوييد كه  مي. تواند بگويد پرسيد نمي  را ميشما از يك نفر چيستاني. دهد آخر قرار مي

 با عقل و معرفت و فطرتش ايمان بياورد اگر كسي. تر هستم خودم بدون راهنمايي بگويم تيزهوشاگر يعني چه؟ يعني اينكه 
ست نه نديدن معجزات  ابنابراين نه ديدن معجزات كرامت.  كسي است كه معجزه ببيند و ايمان بياوردبيشتر ازارزش ايمان او 

يات ايمان ايمان كساني كه قبل از ديدن آ: فرمايد قرآن مي.  در روايت و آيات قرآن به اين تصريح شده استاًضد كرامت، و اتفاق
آقايي آمده .  معجزه حساب دارد بايد ما اين را بفهميملذا. ن ايمان آوردندآوردند ارزشش بيشتر از كساني است كه بعد از ديد

توانست معجزه كند اين آيه را  خواستند كه معجزه كند حضرت هم نمي آمدند و مي  پيغمبر مينزداشكال كرده است كه مردم 
مسئله اعجاز و وجه اصلاً از فلسفه ارسال رسولان .  از قرآن نفهميده استزم است كه اين آقا هيچ چيمعلو. خواند برايشان مي

ياتِ إِلاَّ لاما نرسِلُ بِا و...«. كند دارد اين حقايق را بيان مي قرآن.  هيچ بويي نبرده است، بايد اعجاز شوداعجاز، براي چه

 .»تخوِيفًا
»و   ا لَکاسِ   ...«) خطاب به پيامبر است    (.؛ و هنگامي كه به تو گفتيم      2»...إِذْ قُلْناطَ بِالنأَح کبخـداي تـو بـه مـردم        ؛  »...إِنَّ ر

 خـدا مـردم را      .به ياد بيار هنگامي كه به تو گفتيم خدا به مردم احاطـه دارد             ؛  »واذكر اذ قلنا لك   « يعني به ياد بياور      .احاطه دارد 
يكي از دوسـتان كـه      . قدر به نفعش بود    فلج و كوري به دنيا آمده بود چ        ، اگر بچه  ن دنائت و سفاكي    اگر صدام با اي    مثلاً. شناسد مي

ما را در يكي از اين سالنهاي بغداد بردند بعد يك افسري با چند تا از گروهبانهايش آمده                  : ده سال اسارت كشيده نقل كرد و گفت       
: گفـت . هيچ كس چيـزي نگفـت     ). آوردند ارش را در مي   مكردند د  يدا مي در اوايل جنگ اگر پاسدار پ     (پاسدار كيست؟   : گفتند. بود

انها و افسرهايمان اسير شدند ما فقط ب چون ما خيلي از خل،ست بگويداخواهيم اذيتش كنيم، هر كس پاسدار  فكر نكنيد كه ما مي
گويـد،   گفتنـد كـه دارد دروغ مـي        مـي  آهسته به هم     اسرا. ويدهر كسي پاسدار است بگ    .  كنيم خواهيم كه با اينها عوض     پاسدار مي 

:  گذاشـت و گفـت     اسـر اش را محكم كند دست روي شانه يكـي از           ركماين افسر براي اينكه يك جوري       . كسي خودش را لو ندهد    
اش او را از  اتفاقاً اين دوست ما نقل كرد كه اين بيچاره شب خواب ديده بود كه زن و بچه        (. من سربازم : سربازي يا پاسداري؟ گفت   

. )شاءاالله خير اسـت     ولي إن  ، تعبير خوبي كه ندارد    : گفتند  او به. ين خوابي ديدم  نصبح گفت كه من ديشب چ     . اند نه بيرون كرده  خا
خواهد ما  ما فكر كرديم مي. اي كرد  بعد اشارهگرفتگفت كه اين افسر كلت را از جا درآورد و پيش گروهبان انداخت او هم در هوا 

: بعد گفت . ك لحظه شليك كرد و اين جوان افتاد و در خون خودش دست و پا زد كه همه بدنشان لرزيد                   ي. را بترساند و بيم بدهد    
.  ولي پاسدارها خيلي برايمان مهم هستند هـر كـس پاسـدار اسـت بلنـد شـود بگويـد                    ،ببينيد سربازها برايمان هيچ ارزشي ندارند     

خـواهم بگـويم كـه      نكنيد من نميگفتند؟ قضاوت غلطي    چه مي   بود، حالا اين آدم اگر در بچگي نابينا      . مريدهاي صدام اينها بودند   
اي هستند كه خدا  عده.  فلسفه اين موارد متفاوت است.شد حالا هر كسي در بچگي اين مشكل را دارد اگر سالم بود لابد صدام مي           

عدي بـه    يك ب  ،و براي مردم الگو هستند    گاه كنند و از مقاومت اينها درس بگيرند         نطاقت به اينها     كند تا آدمهاي بي    گرفتارشان مي 
ايم كه در بدترين شرايط جسمي جز تشكر صميمانه از خدا نكرده است و               آدم هم ديده  .  هم هست  ، اتفاقاً اينگونه  جهان نگاه نكنيم  
از  خـدا بهتـر   اين هم هست، لذا. تر از اين نيست   گوييد كه هيچ كس خوش     زند كه اگر صدايش را ضبط كنيم مي        طوري حرف مي  

 . داند كه هر كسي كجا و در چه شرايطي بايد باشد احاطه باطني به مردم دارد و مي. شناسد همه بندگانش را مي
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 ،اي بـراي مـردم      تـو را مگـر فتنـه      ) يعني خواب (و ما قرار نداديم، رؤيا       ؛1»...و ما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناک إِلاَّ فِتنةً لِّلناسِ        ...«
در . مصدر رؤيت بمعناي ديدن در بيـداري و رؤيـا ديـدن در خـواب              .  مصدر دارد  است و دو   فعل ماضي و مضارع   » يري« و   »رأي«

 هفـت   بينم  ميمن در خواب    : ادشاه گفت پ؛  2»...قَالَ الْملِک إِني أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ       و«: رمايدف   مي )ع(داستان حضرت يوسف  
 . يازده ستاره ن در خواب ديدمم؛ 3»...إِني رأَيت أَحد عشر کَوکَبًا...«: گويد يا يوسف مي. بينم  مي يعني»أري« ،گاو چاق را

 .و ما قرار نداديم رؤيايي را كه تو ديدي مگر فتنه و آزمايشي براي مـردم ؛ »...و ما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناک إِلاَّ فِتنةً لِّلناسِ     ...«
ظـاهراً معنـا ايـن    . و درخت لعنت شده در قـرآن را  ؛4»...والشجرةَ الْملْعونةَ فِي القُرآنِ...«.  به معناي آزمايش است    »فتنه«اينجا  
 . آزمايشي براي مردم؛ ما آن شجره لعنت شده در قرآن را قرار نداديم مگر»اسِلنَّ لِّةًنَتْا فِلّ اِآنِرْي القُ فِ ةَونَعلْمال ةَرَج الشَّ و«: است
مـثلاً  . يـا تناسـب نـدارد     ؤ بـا ايـن ر     اي متعدد نقل شده است و هـيچ كـدام          چيست؟ در قرآن رؤياه    »رؤيا« و   »شجره ملعونه «اين  
 ، نيست ، آن رؤيا   قطعاً اين رؤيا   ؛5»…لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاءَ اللَّه آمِنِين            «: فرمايد مي

پس ايـن چـه    . مبر نقل شده با اين تناسبي ندارد      ؤياهاي ديگري كه در قرآن براي پيا      ر. الحرام است  شدن در مسجد    وارد بلكه مراد 
رشـان  مبر در عالم خـواب ديدنـد كـه بـر منب           ا در روايت آمده است كه پي      ،رؤيايي است؟ در قرآن در جاي ديگري از آن نقل نشده          

اند،   لعنت شدهدر قرآن چيزهايي. اميه شده است  نژاد بني حكومتند و تعبير به   شدروند، پيامبر بسيار اندوهگين      بوزينگاني بالا مي  
 خورنـدگان زقـوم   ن هيچ جا زقوم لعنـت نشـده اسـت و    ولي در قرآ؛ درخت زقوم است ،»شجره ملعونه «اند كه مراد از      بعضي گفته 

. )زقوم درختي است كه خدا آفريده براي مجازات بدكاران، خودش كه نبايد مـورد لعنـت باشـد                  (د زقوم مورد لعنت هستند نه خو    
قرآن يهود، در .  به معناي دودمان، نژاد و طايفه است»شجره«.  به اين مسئله ندارد هم  ارتباطي ؛ زقوم نيست  ،»شجره ملعونه «پس  

ت كه خدا اينها را لعنـت كـرده         يهود است و در قرآن آيات بسياري آمده اس          مراد اند كه  بعضي گفته . اند  منافقين لعنت شده   كفار و 
اميه در واقع تفسـير بـر اسـاس جـري اسـت و               تفسير به بني  شايد گفته شود    . اميه است   ولي آنچه كه مشهور است نژاد بني       است،

 شـجره ملعونـه     ،عنت خدا واقـع شـود      و دشمن حقي كه مورد ل      كافر عنود ا   و الّ  اي نشان دادن بارزترين مصداق است،     جري به معن  
 . است

فلاني : گويند مي. گويند شجره را به دودمان و خانواده مي. شود يك نكته كه در اينجاست اين است كه يك كافر شجره حساب نمي
 به ي فرعي،، بعد فرعهاي اصلي ، بعد شاخه يك تنه دارد كه درختمثل. نامه را هم دارد نامه دارد از نسل فلان است و شجره     شجره

حـال اگـر كـل ايـن شـجره، كـل ايـن        .  شاخ و برگ پيدا كرده استسلي كه از يك نفر شروع شده و        ن ؛ يعني گويند اين شجره مي  
 به يـك  ، بلكهتك افراد اشاره ندارد به تك» شجره ملعونه«پس معلوم است كه   . شود  مي »شجره ملعونه «درخت، درخت بدي باشد     

 ويژگـي را دارد؟ يهـود نـه،         ، كسي ايـن   اميه به نظر شما در تاريخ بشر جز بني       . دا تا انتها خبيث است    دودماني اشاره دارد كه از ابت     
 گفتند كه ظاهراً همان    مي. كردند  ايمان نياوردند ولي تكذيب هم نمي      ،خيلي از يهود ايمان آوردند، خيلي از يهوديان معتدل بودند         

درست اسـت كـه     . شان ملعونه است   شود كه شجره    پس نمي  .گفتند به مردم نمي  دروغ  . آوريم مبر موعود است ولي ما ايمان نمي      پيا
ي دودمـان   ه يعني هم»قاطبه« ،»هب قاطِةَيماُ ني ب االلهُنَع لَو«خوانيد؟  اند اما شما در زيارت عاشورا چه مي     خطاكاران يهود لعنت شده   

 مـردم بـرايش گريـه       :ند فرمود )ع( امام ،بود به وضع ما رسيدگي كرد      همه گفتند چه آدم خوبي       ،ردعبد العزيز كه م     عمربن .اميه  بني
خواهد باشد، حالا چهار تا سـاختمان         هر كسي مي    نشسته،  جاي حجت خدا    كه  كسي او را لعنت كردند،   كردند و فرشتگان آسمان     

اميـه   رسد اين تفسـير بـه بنـي        به نظر مي   .»بهامُيةَ قاطِ  و لعَنَ االلهُ بني   «شود؟   اين كار درست مي   ... ساخته و يك كم مهرباني كرده و      
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بعد جالـب   . اميه است   همين شجره بني   ، فاسق بودند  توان گفت از ابتدا تا انتها      اي كه مي   چون تنها شجره  . ترين تفسير باشد   درست
مگـر در زيـارت   . وشـزد كـرد  اميه را گ  كراراً به مردم فتنه بني)ص(مبرگرامياپي. است كه امت اسلام بوسيله اينها در امتحان افتادند        

؛ يعني در هر جايي كـه  »كبي نَ فيهِفقَ وفٍقِو من وطِو ملِّفي كُ«مبر هم لعنت كرد اخدا لعنت كرد اينها را و پي   : خوانيد عاشورا نمي 
 رسول خدا، معاويه و  است كهدهمهشام آ ابن در سيرة. فرموداميه را به مردم گوشزد   بني شرّ،مبر در مقام خطبه خواندن ايستاد  پيا

 در جاهليت هم با هم رفيق بودند جالـب اسـت كـه            ،خرج بودند   دو در جنگ تبوك با هم رفيق و هم         اين(عاص را با هم ديد      عمرو
 هـيچ وقـت بـر       اين دو : بعد فرمودند  كرد،   گاه تندي به آنها    حضرت يك ن   ،)جاسوس پيغمبر وقتي رفت نشست بين اين دو نشست        

بـه مجلـس    ،م در سن پيري به شام آمد      قار زيدبن. اينها را جدايي بياندازيد    هر وقت اينها را ديديد بين        ،وندش خير با هم جمع نمي    
يـا زيـد ايـن      :  زيد مستقيم آمد نشست وسط معاويه و عمروعاص، عمروعاص گفت          عمرو و معاويه كنار هم بودند،     . وارد شد معاويه  

مـن بـه حـديث      : گفـت .  آنجا بنشـين    جاي تو اينجا نيست برو     ه نشستي، ؟ بدون اجازه بر تخت خليف     چه كاري است كه تو كردي     
 به شما   آلود  غضب ، را با هم ديد    نفر؟ يادتان هست آن وقت در جنگ تبوك حضرت شما دو            كدام حديث : گفت. مبر عمل كردم  پيا
ايـن آدم   . م جدايشـان كنيـد     ه ـ  هر جا اين دو را با هم ديديد از         ،شوند بر خير با هم جمع نمي     هيچ وقت اين دو     : كرد و گفت   نگاه

 ايـن   ،شان را قطع كنيد نه اينكه در ميانشان بنشينيد         ست؟ يعني رابطه  د كه منظور حضرت از جدا كردن چي        هم نفهمي  فهم  خوش
» شـجره ملعونـه   «اين  در مورد    .شود  فتنه و فساد مي    ، شوند با هم جمع  مبر اين است كه اگر اين دو         منظور پيا  .خودش تأييد است  

كـرد؟    عملي مـي    بايد  چه كسي  اين را . ندداد  هشدار مي  مايستاد به نحوي به مرد      مي  به سخن گفتن،    در هر جايي   )ص(راميمبرگپيا
يـا علـي، مـن    :  آمد گفت)ع(در جريان سقيفه، ابوسفيان خدمت امام علي . گري است  انست كه اين ابوسفيان دنبال فتنه     د مبر مي پيا

آلودي كرد  حضرت يك نگاه غضب.  من با لشكرم حاضر هستم، را بگيري بجنگي و حق خودخواهي كه با اينها لشكر دارم و اگر مي
بايد بپرسند كه چه كسي آمد معاويه را حاكم شام قرار داد؟ چرا بـه               ! ؟اي ابوسفيان هنوز دست از دشمني با اسلام برنداشته       : گفت

را  شدند بينشان جـدايي بياندازيـد؟ چ ـ  دو نفر با هم جمع دستور پيغمبر عمل نكردند؟ مگر كتابهاي خودتان نگفته كه هر جا اين             
 كرد؟ چرا وقتي اباذر به معاويه گفت كـه اگـر ايـن كـاخ را بـا پـول                      او را تأييد   ؟ چرا خليفه بعدي   خليفه دوم او را حاكم شام كرد      

ين خار را از چشـم مـن         كه ا   حرام است، معاويه هم نامه به عثمان نوشت        ، اگر با مال مردم ساختي      و  اسراف است  ،خودت ساختي 
امـام  . هـا متوجـه باشـيم      ما هم بايد در رأي دادن     (توجهي كردند؟    اند باز هم بي     چرا آنهايي كه از پيامبر اسلام بارها شنيده        درآور؟
اش نوشـته بـود كـه حـق امـام            آقـا در روزنامـه    . حاكم شـدند  اي   يك برهه در   ، اما ندنااهلان و نامحرمان حاكم شو    نگذاريد  : فرمود
: گفـت  به قول يكي از روحانيون كـه مـي  .  دولت مركزي قيام كند سزايش همين استعليه هر كس او را بكشند،   بود كه    )ع(ينحس

 آن آقـايي كـه در   ؟ اينهـا نـامحرم نيسـتند   ، را كه به يزيد گفتندزاد دست مري!كشتند گرنه ميمام حسيني را نديدند كه بكشند و     ا
 آيا اين محـرم اسـت؟       ،گويد  نمي زي به او   چي ، اما  كند آن را ممنوع  تواند درش را ببندد و       مينگار سكوت كرده و      مقابل اين روزنامه  

ما بـه    ؛1»...وإِذْ قُلْنا لَک إِنَّ ربک أَحاطَ بِالناسِ      «.  هشدار به مؤمنين است    ، اين آيه هشدار به همه ماست      )اين محرم دين است؟   
 و آن شـخص چگونـه انسـانهايي          اين شـخص   ، آن قبيله  ، اين قبيله  ، آن تيره  ،د اين تيره  دان مي. تو گفتيم خدا به مردم احاطه دارد      

مبر بيايد به مردم بگويد مردم هم از اين گوش بشنوند از             كه پيا  و آن خوابي را كه به تو نشان داديم آزمايش مردم است            .هستند
اميه برسد و كار به جـايي برسـد و گـره     ومت به دست بنيو نهايتاً حك.  بعد هم بروند كار خودشان را بكنند     ،آن گوش بيرون كنند   

 اين حـديث    بعضي. ش براي اسلام نماند   بيت  و اسارت اهل   )ع(اسلام چنان كور شود كه هيچ راهي جز ريخته شدن خون سيدالشهدا           
 خـدا   ؟ در حاليكـه   سـت خـونريز چي  گناه شـمر    : گويند   و مي  كنند  بعد حمل بر جبر مي     ،» قتَيلاً اكرَيأن  إنَّ االلهَ شاء    « :اند را شنيده 

ي آنهـايي را كـه بايـد        تقيـد   بـي  معناي حديث ايـن اسـت كـه       .  اين سبكي در برداشت است     ! را كشته ببيند   )ع(خواست حسين  مي
 كار امت اسلام به جايي رسيده كه جز بـا ريخـتن خـون               ،مبراهاي پي  توجهي به توصيه   كردند و بي   مبر را رعايت مي   سفارشهاي پيا 

 .  اين است»إنَّ االلهَ شاء أن يرَاك قتَيلاً« معناي .گير كار اسلام اين شده است. شود ت نمي درس)ع(حسين
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يـاتِ إِلاَّ   لامـا نرسِـلُ بِا     و...«:  ببينيـد آيـه قبلـي فرمـود        .كنيم مى) و انذار (ما آنها را بيم داده       ؛1»...نُخوَفهُم و...«: فرمايد بعد مي 

؛ بـاز آيـه     »نخـوفُهم  و« :فرمايـد  اين آيه مي  در آخر    .)براي ترساندن مردم  ( فرستيم مگر براي تخويف    را نمي و ما آيات    ؛  »تخوِيفًا
جـز  اثـري   اين تخويف در ايـن آدمهـا        ؛  »فَما يزِيدهم إِلاَّ طُغيانًا کَبِيرًا    ...«. اما نتيجه را بنگريد   . كنيم فرستيم تخويف هم مي    مي

كـه بـاطن    ايد؟ شايد براي آدمهاي پاك        زمان خلفاء نديده   هايش را در   گر شما نمونه  م. كنند تر طغيان مي   بيش .طغيان بزرگ ندارد  
شـد    بيشتر مي آنها دشمنيديدند،  را مي)ع(بيت  وقتي كرامات اهل، ولي به تاريخ نگاه كنيد     ، پذيرش اينها سنگين باشد    ،صاف دارند 

، مهدي امت اسـت     )كه معروف شد به نفس زكيه     ( كرد پسرش محمد   يال مي موقعي كه عبداالله محض خ    . شدند يا دشمنشان مي   و
اميه بيرون بياورند و ابومسلم را به اين          دنبال اين بودند كه حكومت را از چنگال بني         سفاحعباس ابراهيم، مهدي و      از آن طرف بني   

االله  آيـت ( و دروغ است كه خراساني بوده         بغدادي بوده است   ، خراساني هم نبوده   ،فرستادند كه نيرو جمع كند     طرف و آن طرف مي    
 نيسـت، زهـري    امـت  بعد امام به عبداالله گفتند كه پسـر تـو مهـدي   .) تكذيب كردند و اصلاًٌ عرب بوده استدر بيان خود  مطهري  

 و در   شود  بعد اشاره كردند كه اين آقايي كه قباي زرد پوشيده پسرت به دست اين كشته مي                ، امام به شدت مريض بودند     :گويد مي
محمد نفس زكيه   . در روايت اصول كافي آمده است كه همان حرف امام محقق شد           ( . جايش را هم گفتند    .شود فلان جا كشته مي   

اي گفتند از آينده خبر دادند بعـد هـم اشـاره كردنـد و                 در مجلس كه رفتند امام يك جمله       ).به دستور منصور دوانيقي كشته شد     
 امام را هـم  ، ديد قباي خودش زرد است     ، نگاه كرد  منصور. وشيده خليفه خواهد شد   ن مجلس پ  گفتند آن كسي كه قباي زرد در اي       

 منصـور اينجـا     .فاح بودنـد  عباس، ابراهيم و مهدي و س      جنبان بني  گرفت، يعني سلسله   شناخت، اصلاً كسي او را تحويل نمي       كه مي 
 خيلي خوشـحال شـد      ، قباي زرد ندارد   ، جز خودش  هيچ كس  نگاه كرد ديد كه       جزء رهبران اين طايفه نبود هر چه       اي نبود و   كاره
آقـا منظورتـان مـن    :  بلند شدند و بيرون آمدند دنبال امام دويد گفـت        ،اعتنا به مجلس   امام بي . گويد  درست مي  دانست كه امام   مي
 در  گـذارهاي خـودم را    كند كه من در همانجا نشسـتم وزرا و كار          نقل مي . شوم پس من خليفه مي   :  گفت .تأييد فرمودند ؟ امام   دمبو

چه طور شـد    : وقتي به او گفتند   . اما همين آدم با ديدن اين كرامات، دشمن امام بود و قصد قتل امام را داشت                . كردم نييع ت ذهن
پيغمبـر خـدا را ديـدم كـه غضـبناك ايسـتاده و       : كه تا آمدي امام را بكشي اخلاقت را عوض كردي و به امام تعارف كردي؟ گفت    

؛ »نخـوفُهم  و«: فرمايد اين آدمها نيستند؟ يعني قرآن مي     . آخر هم امام را شهيد كرد     در  .  از پيغمبر ترسيدم   ،ستشمشير كشيده ا  
 .افزايد  اما اين تخويف ما فقط طغيان اينها را مي.ترسانيم ما اينها را مي

      د ر باغ لاله رويد و در شوره زار خس  باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست 
 .دهند شود و آيات و معجزات را به اينگونه مردم نشان نمي ا اين كفران عجيب مردم، در فيض الهي بسته ميب

 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
 :كلمات
 پير: شِيباً داريد؟ چگونه خود را بر كنار مي: فَكَيف تَتَّقُون سخت و سنگين: وبيلاً

از ) قيامـت (آسمان در آن روز     : همنْفَطِرٌبِ
 هم شكافته شود

يـا دقيقـاً    (نتوانيد شمارش كنيـد   : لَن تحُصوه  نزديك: ٰادَني
 )حساب كنيد

 بيمار: ٰمرضي آنچه ميسر است : ماتَيسر پس تلاوت كنيد: فَاَقْرَءوا
 گروهي ديگر: ناخَروُٰء جويند مي: يبتغَُون روند به سفر مي: الْاَرض يضْرِبونَ فِي

 يابيد آن را مي: تجَِدوه براي خودتان: لِاَنْفسُِكُم فرستيد مي آنچه از پيش: ماتُقَدموا
 برخيز: قُم در بستر خواب آرميده: المدثِر سوره مباركه المدثر

ر پس بيم ده، بترسان: فَأنْذِرزَ پس بزرگ شمار: فَكَبستي، اخلاق  پر  و از پليدي، شرك، بت    : والرُّج
 رذيله، عذاب الهي
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اشاره به شـيپوري اسـت كـه در         (صور: قُورٰالنا دميده شود: نُقِرَ منّت مگذار: لا تمَنُنْ
شود و از شـدت گـوئي كـه           قيامت دميده مي  

 )كند گوش انسان را سوراخ مي
 فراوان، گسترده: ممدوداً تنها: وحيداً واگذار مرا: ذَرني

تدههيداً ختيمآماده سا: مَآماده كردني: تم بيفزايد: اَزيد 
 بالا رود : صعوداً كنم بزودي او را مجبور مي: ساُرهِقُه دشمن: عنيداً
 جالب، باز گفته شده: يؤثَر )نقشه شيطاني خود را آماده كرد(سنجيد : قَدر انديشه كرد: فَكَّرَ
  نه به جاي نگذارد:لاتُبقي دوزخ: سقَر روي درهم كشيده: بسر
 پوست: بشَر دگرگون سازد: احةٌٰلَو نه رها كند: تَذَرٰلا

 تا يقين كنند: لِيستَيقِنَ تعداد ايشان را: عِدتَهم نوزده: تسِعةَ عشَر
 چه چيز؟: اٰذٰما دو دلي نكنند : بٰيرتْاٰلا بيفزايند: ادٰيزدْ

 پشت كند: ادَبرَ )جند: م (لشكريان: جنُود گمراه سازد: يضِلُّ
ــه مسائل مهم، بزرگ: كُبرْ چهره بگشايد: اَسفَرَ گــاهي بــه معنــاي (گروگــان، وثيقــه: رهينَ

 )ملازمت و همراهي آمده است
 نمازگزاران: المصلّين ما نبوديم:  نكَ لَم چه چيز انداخت شما را : سلَكَكُمٰما

و در اصـل ورود     (رفتـيم     فرو مي : نخَُوض
 )حركت در آب

علـم كامـل و قطعـي و در اينجـا بـه             : اليقين فروروندگان در باطل: ئِضينٰالخا
 معناي مرگ است

 ))حمار: م(الاغ، (گورخران، : حمرٌ گردانان روي: معرِضينَ پس چرا آنها: لَهمٰفمَا
  هر كدام از آنها:ُّامرئٍِ كُل )حيوان درنده(شير: قسَوره گريزان، فراري : مستَنْفِرَه

 مةاسوره مباركه القي گشاده: منشََّرَة داده شوند: ٰيؤتْي
 مرتب كنيم: نسُوي استخوانهاي او را: مةٰعِظا   وجدان بيدار و ملامتگر:امهٰاللَّو نَفْسِ
 پيش رويش: مهٰاَما باز كند: لِيفجْرَاو را )خطوط سر انگشت(انگشتان : بنانَه
چشـمها از تحيـر و سـرگرداني بـرق          : الْبصر  برِقَ وقت كي، چه: نَٰايَا

 بزند، يا به حركت درآيد
فَنور بي: خس 

 آگاه شود: ينَبئُوا پناهگاه: وزر گريزگاه، راه فرار : المفَرُّ
مبيفكند: ٰالْقي به تأخير انداخته: اخََّر پيش فرستاد: قَد 
 كمرشكن: قِرَةٰفا در هم كشيده، عبوس: سِرَةٰبا هاي خود هانهعذرهاي خود يا ب: ذيرَهٰمعا

به طبيب هم   (نجات دهنده و يا شفا دهنده     : اقٍٰر جان به گلوگاه برسد: اقيٰالتَّر بلغََتِ
 )شود گفته مي

 شود پيچيده مي: اَلْتَفَّتِ

بسـوي  ) مسـير همـه مـردم     (روان شـدن  : قُٰمسا ساق پا، بلا، حادثه عظيم: قُٰالسا
 دادگاه پروردگار 

 تصديق نكرد: صدقَٰلا

 هدف بيهوده، بي: ٰسدي شايسته است: ٰاوَلي متكبرانه و يا مغرور و سرمست: ٰيتمَطّي
 خون بسته: علَقَه شود رها كرده مي: يتْركَ شود ريخته مي: ٰيمني

   خرّم و شاد: ضِرَةُٰنا
 


